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و  حمایتــی  عاطفــی، 
اقتصــادی داشــت که حالا 
نیازمند  افراد دیگر  از  خیلی 
آن نیســتند و می توانند مستقل زندگی 
کننــد. از طرفــی نوع شهرســازی ها و 
خدماتــی که ارائــه می شــود، امکان 
تنهایــی زندگی کردن را بیشــتر فراهم 
کرده است. مثلا کوچک شدن خانه ها و 
خیلــی مثال هــای مشــابه، عواملــی 
هســتند که خواســته یا ناخواسته  این 
سبک زندگی را ترویج می کند. با اینکه 
در ایران هنوز تعلق به خانواده بســیار 
زیاد است، ولی در جایی مثل کلان شهر 
تهــران، تعــداد تک خانوارهــا رو بــه 
افزایــش اســت. آمارهــا هم نشــان 
می دهد کــه رفته رفته بــا افزایش این 
ســبک زندگی مواجه خواهیم بود». با 
همه اینهــا، این جامعه شــناس تأکید 
می کند:  «افــراد تنها الزامــا منزوی یا 
افسرده نیســتند؛ بسیاری آن را فرصتی 
بــرای آزادی، خلاقیــت و خودســازی 
می داننــد. تنها زندگی کــردن می تواند 
دوســتی،  شــبکه های  رشــد  باعــث 
و  مشــارکت در فعالیت های فرهنگی 
تقویت حس «شهروندی مدنی» شود 
و این نوع زندگی به بازتعریف «خانه» 
و «زندگــی شــخصی» در عصر مدرن 

منجر شده است».

نگرانی از دوره سالمندی
یکــی از نگرانی هــای مهــم برای 
افــرادی کــه تنهــا زندگــی می کنند، 
بحــث ســالمندی اســت و در جایی 
مانند ایران که برای ســالمندان برنامه 
خاصــی در نظــر گرفتــه نشــده، این 
موضوعی  می گیــرد؛  شــدت  موضوع 
ایــن جامعه شــناس در گفته های  که 
خــود به آن اشــاره می کند: «مســئله 
نگران کننــده، پیرشــدن ایــن افــراد و 
ضعیف شــدن پیوندهــای اجتماعــی 
است. در جامعه ای که افراد، تنهایی را 
در سبک زندگی خود انتخاب می کنند، 
معاشرت های اجتماعی آنها هم تحت 
تأثیر قــرار می گیرد و همیــن موضوع 
ریســک های زمان ســالمندی را بیشتر 
می کنــد. تنهایی برای بشــر یک پدیده 
کمیابی بوده و حالا رو به شــکل گیری 
است که بسیاری آن را پیش گرفته اند. 
منفی  پیامدهای  مطالعــات  با این حال 
این پدیــده را مــواردی ماننــد انزوا و 
تنهایی ناخواسته به ویژه در سالمندان، 
فشار اقتصادی با توجه به اینکه زندگی 
تک نفره هزینه های بیشــتری نسبت به 
زندگی جمعی دارد، می دانند. محققان 
هشــدار می دهند که با توجه به رشــد 
و جذابیــت پدیده تک زیســتی، نیاز به 
بازطراحی سیاست های رفاهی، مسکن 
و مراقبــت اجتماعی به شــدت وجود 
دارد. جامعه شناسانی مانند کلایننبرگ 
که روی این پدیــده کار کرده اند، تأکید 
می کننــد کــه شــهرها و دولت ها باید 
این تحول را به رســمیت بشناســند و 
خدمــات، مســکن و زیرســاخت ها را 
بــرای جمعیت رو به رشــد افراد تنها 
تطبیق دهنــد؛ از آپارتمان های کوچک 
و مقرون به صرفه تا شبکه های حمایتی 
اجتماعــی. به نظــر آنها تک زیســتی 
نه فقط یک «مســئله فردی» بلکه یک 
پدیده اجتماعی ســاختاری اســت که 
رابطه فرد و جامعه، شــهر و سیاست 
عمومــی را بازتعریــف می کند. زندگی 
تنها می تواند «فرصت» و در عین  حال 
«چالش» باشد و آینده شهرهای بزرگ 
تــا حد زیادی به نحــوه مواجهه با این 

واقعیت بستگی دارد».
جاجرمــی در یک تحلیــل مختصر 
از این موضوع در ایــران می گوید: «در 
ســال های اخیر، ایران هــم هم زمان با 
رونــد جهانی، با افزایــش زندگی های 
تک نفــره روبه رو شــده اســت. آمارها 
نشــان می دهــد حــدود دو میلیــون 
خانــوار تک نفره در کشــور وجود دارد 
که ســهمی نزدیک به هشت درصد از 
کل خانوارها را تشــکیل می دهند و این 
نســبت در مقایسه با دو دهه قبل رشد 
چشــمگیری داشته اســت. بیشتر این 
خانوارها در شهرهای بزرگ و به ویژه در 
تهران متمرکز هستند. ترکیب جمعیتی 
آنها نیز متنوع است؛ از جوانانی که به 
دلیل تأخیر در ازدواج یا ترجیح ســبک 
زندگی مســتقل تنها زندگی می کنند  تا 
سالمندانی که یا همسرشان فوت کرده 
یا فرزندان شان از خانه رفته اند. افزایش 
این نوع خانوارها پرسش های تازه ای را 
درباره سیاســت های رفاهی، مسکن  و 
حتی ســبک های ارتبــاط اجتماعی در 

ایران مطرح کرده است».

کریدور ترامپ؛ از کاغذ تا اجرا
اساســا شــرکت های امنیتی خصوصــی آمریکایــی، قراردادهایی با 
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دولت ها، ســازمان  های بین  المللی، و شــرکت  های خصوصی امضا 
می  کنند و خدمــات امنیتی مانند حفاظــت از کارمندان، حفاظت از 
تأسیســات، آمــوزش نیروهــای امنیتی، حفاظت از شــخصیت  ها، و 
پشــتیبانی لجســتیکی را در مناطق مختلف جهان ارائه می دهند. همچنین این 
احتمال وجود که تأمین امنیت این مســیر به  صورت ترکیبی از حفاظت فیزیکی 
(استقرار نیروهای امنیتی در طول مسیر) و نیز کنترل پهپادی و ماهواره ای باشد. 
در صورتی که از نظر فنی-مهندســی، این مســیر ۴۳ کیلومتــری کاملا به صورت 
دو طبقه و روگذر ساخته شود  یا اینکه تنها در تقاطع با جاده های اصلی، فرعی و 
محلی در استان ســیونیک به صورت روگذر طراحی و اجرا شود، می توان انتظار 
داشت - صرف نظر از پیامدهای منفی و کلان ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی- مسیر 
اصلی ترانزیت و تردد شــهروندان ایران و ارمنســتان از مرز نــوردوز - مقری در 
اســتان سیونیک- تا ایروان و نیز سایر نقاط این کشــور به ویژه در بزرگراه شمال-
 جنوب ارمنســتان که در دست ساخت اســت، با تهدید، چالش و انسداد مواجه 
نشــود. ایران می تواند روی این نکته و ملاحظه مهم تأکید داشــته باشد  -به ویژه 
در سفر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران به ارمنستان که در آینده ای نزدیک 
صــورت خواهد گرفت- که هرگونه فرایند طراحی و اجرای فنی- مهندســی این 
مسیر ۴۳ کیلومتری نباید کوچک ترین تهدید و چالشی برای مسیر اصلی ترانزیت 
و تردد شــهروندان ایران و ارمنستان داشته باشــد. به ویژه اینکه در حال حاضر، 
چندین پیمانکار و شــرکت فنی- مهندســی ایرانی در حال ســاخت جاده، پل ها 
و تونل کاجاران در بزرگراه شــمال- جنوب ارمنســتان در حال فعالیت هســتند 
کــه در صورت تکمیل و عملیاتی شــدن، نقش بســیار مهمی در روان ســازی و 
افزایش حجم ترانزیت و تردد شــهروندان بین ایران، ارمنســتان و نیز گرجستان 

خواهد داشت.
همچنین عرض پنج کیلومتری (چند برابر عرض معمول و متداول بزرگراه ها 
و کریدورهای ترانزیتی) برای این مســیر ۴۳ کیلومتری بین جمهوری آذربایجان و 
منطقه نخجوان در استان ســیونیک ارمنستان از این جهت بسیار محتمل است 
که این مســیر تنها برای تردد شهروندان  یا ترانزیت نیست و قرار است پروژه های 
دیگــری مانند خط راه آهن، خطوط نفت و گاز، فیبر نــوری و خطوط انتقال برق 

نیز اجرائی شود.
طبیعی اســت که چنین حجم بالایی از طرح های ترانزیتــی و انتقال انرژی، 
به لحاظ اجرائی و فنی- مهندســی در عــرض کم امکان پذیر نخواهد بود. ضمن 
اینکه این مســیر به عنوان  بخشــی از «کریدور میانی» بین آسیای مرکزی، قفقاز، 
ترکیه و اروپا، تبدیل به مســیر اصلی و کوتاه تر (به جای مسیر گرجستان) انتقال 
نفــت و گاز دریای خزر بــه ترکیه و اروپا (به ویژه در صورت اجرائی شــدن پروژه 
انتقال گاز ترانس خزر بین ترکمنستان و آذربایجان) و همچنین مسیر ریلی جدید 
مسافری و باری بین جمهوری آذربایجان و ترکیه خواهد شد. همین امر علاوه بر 
اینکه احتمال عرض پنج کیلومتری برای این مسیر ۴۳کیلومتری را بسیار محتمل 
می کند، حساسیت ها و چالش های تأمین امنیت این مسیر و پروژه های ترانزیتی و 
انتقال انرژی آن توســط شرکت آمریکایی را که مسئولیت امنیت و نظارت بر این 

مسیر را بر عهده خواهد گرفت، مضاعف می کند.
با اجرائی شدن مسیر ۴۳ کیلومتری بین جمهوری آذربایجان و منطقه نخجوان 
در اســتان سیونیک ارمنســتان، مســیر عبوری ایران (از پایانه مرزی بیله سوار در 
شــمال اردبیل با عبور از آذربایجان شــرقی به نخجوان) و نیز «کریدور ارس» در 
حال ساخت که شامل دو مسیر جاده ای و ریلی به طول ۱۰۷ کیلومتر بین منطقه 
زنگیــلان در مرز ایران و جمهوری آذربایجان با عبور از اســتان آذربایجان غربی 
به اردوباد در منطقه نخجوان اســت، اهمیت، جایگاه و ضرورت گذشته خود را 
از دســت خواهد داد. برخی امیدها و انتظارات غیرواقع بینانه ای در ایران وجود 
داشــت که «کریدور ارس» می تواند جایگزین (آلترناتیو) «کریدور زنگزور» باشد. 
اما در عرصه واقعیت روشــن بود که جمهوری آذربایجــان و نیز ترکیه از پروژه 
مهم و اســتراتژیک «کریدور زنگزور» دســت نخواهند کشید. باید در عمل منتظر 
ماند و مشــاهده کرد آیا جمهــوری آذربایجان پس از توافق اخیر با ارمنســتان 
و اجرائی شدن مســیر زمینی دسترســی به نخجوان  همچنان پایبند به «کریدور 
ارس» خواهــد بود یا خیر؟ در آخرین اظهار نظر در رابطــه با این طرح ترانزیتی، 
الهــام علی اف در ۲۹ تیرماه اشــاره کــرد «ما بخش مهمی از ایــن کریدور را در 
آق بند- کلاله-جلفا به پایان رســانده  ایم و احتمال می  دهم این پروژه تا آخر سال 
جاری میلادی به بهره برداری برســد». به نظر می رسد تنها احتمالی که می تواند 
همچنان جمهــوری آذربایجان را پایبند و متعهد به پــروژه «کریدور ارس» نگه 
دارد - دســت کم در کوتاه مدت- نگرانی و احتیاط این کشــور از بابت شکست  یا 
چالش های اجرائی شــدن مسیر ۴۳کیلومتری بین جمهوری آذربایجان و منطقه 
نخجوان در استان سیونیک ارمنستان به ویژه در صورت تغییر دولت در ارمنستان 
و به قدرت رســیدن مخالفان نیکول پاشینیان، نخست وزیر کنونی و حزب حاکم 

«پیمان مدنی» است. 
بــا اجرائی شــدن مســیر ۴۳ کیلومتری بین جمهــوری آذربایجــان و منطقه 
نخجوان در استان سیونیک ارمنستان، مسیر ترانزیتی و نیز خطوط انتقال انرژی از 
گرجستان نیز  مانند مسیر عبوری ایران، اهمیت، جایگاه و ضرورت گذشته خود را 
از دســت خواهد داد. در دو دهه گذشته، مسیر ریلی باکو- تفلیس- قارص، خط 
لولــه باکو- تفلیس- جیحان و دو خط لولــه گاز یعنی خط لوله باکو - تفلیس - 
ارزروم و خط لوله گاز ترانس آدریاتیک (تاناپ)  نقش بســیار مهمی در ترانزیت 
و انتقال انرژی از منطقه قفقاز جنوبی به ترکیه و اروپا داشــته اســت. لذا کاملا 
روشــن و منطقی اســت که گرجستان مخالف اجرائی شــدن «کریدور زنگزور» و 
نیز توافق اخیر برای اجرائی شدن مســیر ۴۳کیلومتری بین جمهوری آذربایجان 
و منطقه نخجوان در اســتان ســیونیک ارمنستان باشــد. اما در پنج سال گذشته 
یعنی پس از جنگ دوم قره باغ در ســال ۲۰۲۰ میلادی، گرجستان موضعی بسیار 
مبهــم، دو پهلو و محافظه کارانــه در رابطه با «کریدور زنگــزور» اتخاذ کرد و نه 
مانند ایران به مخالفت آشــکار با ایــن کریدور ترانزیتی پرداخت و نه مانند ترکیه 
به حمایت آشکار از آن پرداخت. در واقع، منافع و ملاحظات سیاسی و اقتصادی 
گرجســتان برای حفظ روابط متوازن با جمهوری آذربایجان، ترکیه و ارمنســتان 
موجب شد که چنین رویکرد میانه و محافظه کارانه ای را اتخاذ کند. ضمن اینکه 
پس از جنگ آگوســت ۲۰۰۸ میلادی بین روســیه و گرجستان در مناطق آبخازیا 
و اوســتیای جنوبی که به قطع روابط دو کشــور منجر شــد، شرکت نفت دولتی 
ســوکار جمهوری آذربایجان، در بازار گاز گرجستان  جایگزین گازپروم روسیه شده  
و همین وابستگی شدید نقش مهمی در سکوت و عدم مخالفت علنی گرجی ها 
با پروژه «کریدور زنگزور» در ســال های اخیر داشته است. هرچند به نظر می رسد 
جمهــوری آذربایجــان و نیز ترکیه، دســت کم در کوتاه مــدت، همان ملاحظه و 
احتیاطی را که در رابطه با «کریدور ارس» مطرح شــد،  در قبال مسیر ترانزیتی و 

انتقال انرژی از مسیر گرجستان مدنظر قرار دهند.
بنابرایــن در آینده نزدیک، جمهــوری آذربایجان همچنــان جانب احتیاط را 
حفظ خواهد کــرد و به خوبی می داند  وقوع هرگونه تغییر و تحول سیاســی در 
ارمنســتان که منجر به تغییر دولت نیکول پاشینیان و به قدرت رسیدن مخالفان 
شود  یا پایان جنگ روسیه و اوکراین که بازگشت روس ها به منطقه قفقاز جنوبی 
را به دنبال خواهد داشــت، می تواند اجرائی شــدن پروژه «پل ترامپ» و مســیر 
۴۳ کیلومتــری بین جمهوری آذربایجان و منطقه نخجوان در اســتان ســیونیک 
ارمنســتان را با چالش هایی جدی مواجه کند. بنابراین به نظر می رسد جمهوری 
آذربایجان حتی در صورت ساخت و اجرائی شدن این مسیر ارتباطی و ترانزیتی از 
مســیر ارمنستان (میانی)، همچنان تا آینده ای نزدیک به استفاده از مسیر شمالی 
(گرجستان) و مســیر جنوبی (ایران) برای دسترسی به ترکیه و منطقه نخجوان 

ادامه خواهد داد.

مروری بر تحولات جمعیتی و اجتماعی ایران براساس داده های رسمی مرکز آمار

وضعیت «بد» در تمام شاخص ها
نگاه یادداشت

جامعهجامعه

رشد جمعیت و روند شهری سازی
در دهه های اخیر، ایران شــاهد تغییرات قابل توجهی در ساختار جمعیتی و توزیع فضایی جمعیت 
خود بوده اســت. روندهای افزایش جمعیت، مهاجرت به شهرها و تغییر نسبت جنسی، اثرات عمیقی 
بر برنامه ریزی اجتماعی، اقتصادی و زیرســاختی کشور گذاشــته اند. مطالعه دقیق این روندها می تواند 
تصویری روشــن از تحولات جمعیتی ارائه دهد و مبنای سیاســت گذاری های آینده قرار گیرد. پیش بینی 
می شود جمعیت کل کشــور از ۸۱٫۰۵۳ میلیون نفر در سال ۱۳۹۶، به ۹۱٫۴۴۶ میلیون نفر در سال ۱۴۱۵ 
افزایش یابد؛ یعنی رشد مطلق ۱۰,۳۹۳ هزار نفر معادل ۱۲٫۸۲+ درصد. رشد جمعیت مردان ۵,۵۰۵ هزار 
نفر (۱۳٫۷۶+ درصد) کمی ســریع تر از زنان ( ۴,۸۸۸ هزار نفر و ۱۱٫۹۱+ درصد) تخمین زده شــده است. 
بنابراین نســبت جنســی جمعیت تا حدی به نفع جبران فاصله قبلی مردان حرکت می کند. پیش بینی 
جمعیت کل کشــور نشان می دهد که جمعیت مردان همواره کمی بیشــتر از زنان بوده است؛ در سال 
۱۳۹۶، جمعیت مردان ۴۱٫۰۴۰ میلیون و جمعیت زنان ۴۰٫۰۱۳ میلیون گزارش شــده است. با این حال، 
جمعیت زنان در طول دوره پیش بینی با سرعت بیشتری رشد کرده است. رشد جمعیت زنان بین سال های 
۱۳۹۶ تا ۱۴۱۵ برابر ۱۳٫۷۶+ درصد بوده، در حالی که رشــد جمعیت مردان ۱۱٫۹۱+ درصد گزارش شــده 
است. در سال ۱۴۱۵، جمعیت مردان به ۴۵٫۹۲۸ میلیون و جمعیت زنان به ۴۵٫۵۱۸ میلیون می رسد و 
شکاف جنسیتی از حدود ۱٫۰۲۷ میلیون نفر در سال ۱۳۹۶ به ۰٫۴۱ میلیون نفر کاهش یافته است. این روند 
حاکی از افزایش متوازن جمعیت و نزدیک شدن نسبت جنسی به تعادل است که پیامدهای مهمی برای 
برنامه ریزی های اجتماعی، بهداشتی و آموزشی در کشور خواهد داشت. در سطح فضایی، روند برجسته 
«شهری ســازی» است: جمعیت مناطق شهری از ۶۰,۳۰۴ هزار به ۷۳,۲۴۳ هزار رسیده (۱۲,۹۳۹+ هزار 
و ۲۱٫۴۶+ درصد)، در حالی که جمعیت مناطق روســتایی و غیرســاکن از ۲۰,۷۴۹ هزار به ۱۸,۲۰۳ هزار 
کاهش یافته (۱۲٫۲۷ درصد). این جابه جایی موجب افزایش ســهم شــهری از ۷۴٫۴۰ درصد به ۸۰٫۰۹ 
درصد می شود و نشانه تمرکز جمعیت و فشار افزایشی بر خدمات، مسکن، حمل ونقل و زیرساخت های 

شهری و هم زمان فرسایش پایه جمعیتی و بازار کار در مناطق روستایی خواهد بود.

کوچک تر شدن خانواده ها در ایران
بررســی شــاخص «بعد خانوار» بر اســاس داده های مرکز آمار ایران نشــان می دهد  اندازه متوسط 
خانواده های ایرانی طی ۶۵ ســال گذشته روندی نزولی داشته و از خانواده های گسترده به خانواده های 
کوچک تر و هسته ای تغییر یافته است. در سال ۱۳۳۵، متوسط بعد خانوار کل کشور ۴.۸ نفر بود و تا سال 
۱۳۴۵ به پنج نفر رسید. این شاخص در دهه های ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ رشد کرد و در سال ۱۳۷۰ به بالاترین میزان 
خود، یعنی ۵.۲ نفر رسید. از آن مقطع به بعد، کاهش پیوسته آغاز شد؛ به  گونه ای که در سال ۱۳۷۵ به 
۴.۸ نفر، در سال ۱۳۸۵ به ۴.۰ نفر، در سال ۱۳۹۰ به ۳.۵ نفر و در نهایت در سال ۱۴۰۰ به ۳.۱۹ نفر رسید. 
تفکیک داده ها بر اساس مناطق شهری و روستایی، تفاوت های قابل  توجهی را نشان می دهد. خانوارهای 
روســتایی به  طور ســنتی بزرگ تر از خانوارهای شهری بوده اند. در ســال ۱۳۷۰، بعد خانوار روستایی به 

۵.۶ نفر رســید، در حالی که در همان سال بعد خانوار 
شــهری ۴.۹ نفر بود. با این حال، روند کاهشی در هر دو 
بخش ادامه یافت و تا سال ۱۴۰۰، بعد خانوار روستایی 
به ۳.۷ نفر و شــهری به ۳.۵ نفــر کاهش پیدا کرد. این 
کاهش فاصله به معنای هم گرایی الگوی خانوار در دو 
منطقه است و نشان می دهد  عوامل جمعیت شناختی، 
اقتصادی و فرهنگی در سراسر کشور اثرگذاری مشابهی 
داشته اند. کوچک تر شدن بعد خانوار پیامدهای متعددی 
برای جامعه و اقتصاد دارد. از یک  ســو، کاهش تعداد 
اعضــای خانــواده بــه معنــای افزایش تقاضــا برای 
واحدهای مســکونی کوچک و تغییــر الگوی مصرف 
در حوزه هــای مختلف از جمله آموزش، بهداشــت و 

کالاهای خانگی است. از سوی دیگر، این روند می تواند به تضعیف شبکه های سنتی حمایت خانوادگی 
منجر شود، به ویژه در شرایطی که جمعیت سالمندان رو به افزایش است و نقش خانواده در مراقبت از 
آنها کم رنگ تر می شود. همچنین کاهش باروری و تغییر سبک زندگی در کنار افزایش هزینه های زندگی 

شهری، از مهم ترین عوامل این تحول به شمار می روند.

کاهش محسوس تولدها در ۸ سال
نگاهی به روند تولدها در ایران طی هشت سال اخیر نشان می دهد تعداد نوزادان به  طور قابل توجهی 
کاهش یافته و این تغییر الگو پیامدهای مهمی برای جمعیت نوپا و سیاست های جمعیتی کشور دارد. 
از ســال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ روند کلی تولدها در کشور کاهش قابل توجهی داشته است. جمع کل تولدها در 
ســال ۱۳۹۵ حدود یک میلیون و ۵۲۸ هزارو ۵۳ نفر بود که تا ســال ۱۴۰۲ به حدود یک میلیون و ۵۷ هزارو 
۹۶۴ نفر کاهش یافته است؛ این کاهش بیش از ۳۰ درصد است. این روند نزولی در هر دو جنسیت، پسر و 
دختر، مشاهده می شود و نسبت جنسیت تقریبا ثابت مانده است؛ یعنی تعداد پسران همواره کمی بیشتر 

از دختران است، اما تفاوت میان آنها تغییر چشمگیری نداشته است.
براســاس تفکیک مناطق شــهری و روســتایی، کاهش تولدها در مناطق شــهری و روستایی هر دو 
محســوس است، اما نرخ کاهش در مناطق روستایی اندکی بیشــتر به نظر می رسد. برای نمونه، جمع 
تولدهــا در مناطق روســتایی در ســال ۱۳۹۵ حدود ۳۵۲ هــزارو ۲۱ نفر بوده و در ســال ۱۴۰۲ به حدود 
۲۵۷هزارو ۲۶۰ نفر کاهش یافته اســت، در حالی که در مناطق شــهری از یک میلیون و ۱۷۶ هزارو ۳۲ به 
۸۰۰ هزار و ۷۰۴ نفر در ســال ۱۴۰۲ رســیده است. این موضوع نشــان دهنده کاهش قابل توجه جمعیت 
نوپای روســتایی و احتمالا مهاجرت از روستاها به شهرهاست. همچنین بررسی فصلی سال های ۱۴۰۲ 
و ۱۴۰۳ نشــان می دهد تعداد تولدها در هر فصل نســبتا پایدار است و نوسانات فصلی چندان چشمگیر 
نیســت. بیشترین تولدها معمولا در تابستان و زمستان ثبت شده و کمترین در بهار و پاییز بوده است. این 
پایداری فصلی در کنار روند نزولی کلی، می تواند به سیاست گذاران جمعیتی و مسئولان سلامت کمک 

کند برنامه های پیشگیری و مراقبت های دوران بارداری را بر اساس نیاز واقعی جمعیت تنظیم کنند.

روند افزایشی مرگ و میر
از ســوی دیگر، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲، تعداد فوت ها روندی افزایشی و متغیر داشته است. جمع کل 
فوتی ها در ســال ۱۳۹۵ حدود ۳۶۹هزار  و ۷۵۱ نفر بوده و این عدد تا سال ۱۴۰۰ به حدود ۵۴۴ هزار و ۵۱۷ 
نفر افزایش یافته اســت. این افزایش در هر دو جنســیت مشاهده می شود. در ســال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، 
تعداد فوتی  ها کمی کاهش یافته، اما باز هم بالاتر از ســطوح ســال های قبل از ۱۳۹۹ باقی مانده است؛ 
این روند ممکن اســت تحت تأثیر عوامل طبیعی، شیوع بیماری ها یا بحران های بهداشتی در کشور بوده 
باشــد. بر اساس تفکیک جغرافیایی، فوتی  ها در مناطق شهری و روستایی نیز روند متفاوتی داشته اند. در 
مناطق شــهری، تعداد فوت ها نسبتا پایدار و افزایشــی بوده، در حالی که در مناطق روستایی پس از یک 
افزایش شدید تا ســال ۱۴۰۰، شاهد کاهش نسبی در سال های بعد هستیم. این تفاوت می تواند به دلیل 
تغییرات جمعیتی، مهاجرت از روســتا به شهر و دسترسی بهتر به خدمات بهداشتی در مناطق شهری 
باشــد. همچنین بررسی فصلی سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشان می دهد  فوتی  ها در زمستان به دلیل شیوع 

بیماری ها و شــرایط جوی معمولا بالاتر است و در بهار و تابستان نسبتا کمتر ثبت شده؛ اگرچه تغییرات 
فصلی چندان شدید نیست.

افزایش طلاق و ثبات نسبی ازدواج ها
براســاس آمار ارائه شده از مرکز آمار ایران، از ســال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲  از حدود ۷۰۴ هزار ازدواج در سال 
۱۳۹۵ بــه حدود ۴۸۳ هزار ازدواج در ســال ۱۴۰۲ کاهش یافته اســت. در مقابــل، تعداد طلاق ها روند 
افزایشــی داشته است؛ از حدود ۱۸۱ هزار طلاق در ســال ۱۳۹۵ به حدود ۲۰۵ هزار طلاق در سال ۱۴۰۲ 
افزایش یافته اســت. تحلیل فصلی ســال ۱۴۰۳ نیز نشان می دهد  بیشــترین تعداد ازدواج ها در بهار با 

۱۲۹هزار و ۴۰ مورد و بیشترین طلاق ها در زمستان با ۵۱هزار و ۱۳۰ مورد ثبت شده است.
این داده ها نشان می دهد  با وجود کاهش کلی ازدواج ها طی سال های اخیر، میزان طلاق ها همچنان 
قابل توجه بوده و نوسانات فصلی وجود دارد که می تواند متأثر از شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

باشد.

افزایش جمعیت فعال و تداوم بیکاری
داده های مربوط به جمعیت ۱۵ ســاله و بیشتر نشان می دهد در سال های ۱۳۹۵ تا بهار ۱۴۰۴، ترکیب 
بازار کار ایران تغییرات درخور توجهی داشــته اســت. جمعیت فعال از حدود ۲۵.۷ میلیون نفر در سال 
۱۳۹۵ به بیش از ۲۷ میلیون نفر در بهار ۱۴۰۴ رسیده که بیانگر افزایش نرخ مشارکت اقتصادی است. در 
همین بازه، تعداد شاغلان از ۲۵.۵ میلیون نفر به حدود ۲۵.۱ میلیون نفر رشد کرده، اما جمعیت بیکار نیز 
از حدود سه میلیون نفر به حدود دو میلیون نفر افزایش یافته است. این اعداد نشان می دهد که بازار کار 
ایران با روندی ترکیبی از رشد اشتغال و تداوم بیکاری مواجه است که نیازمند سیاست های هدفمند برای 

ایجاد فرصت های شغلی پایدار و متناسب با افزایش جمعیت فعال است.

شکاف پایدار جنسیتی در بازار کار
داده های این بخش، نسبت اشتغال به تفکیك جنسیت، نقاط شهری و روستایی نشان می دهد  نسبت 
اشتغال در ایران طی سال های ۱۳۹۶ تا بهار ۱۴۰۴ با نوسان هایی همراه بوده و تفاوت های آشکاری میان 
جنسیت و مناطق جغرافیایی وجود دارد. در سطح کل کشور، این شاخص از ۳۸٫۹ درصد در سال ۱۳۹۶ 
به حدود ۳۸٫۲ درصد در بهار ۱۴۰۴ کاهش یافته که بیانگر افت مشارکت واقعی در بازار کار است. شکاف 
جنسیتی بسیار چشمگیر است؛ نسبت اشتغال مردان در این بازه همواره بالای ۶۲ تا ۶۴ درصد قرار داشته، 
در حالی که زنان تنها بین ۱۱ تا ۱۴ درصد ســهم داشته اند و این نابرابری به ویژه پس از سال ۱۳۹۹ (دوران 
کرونا) عمیق تر شده است. همچنین روند نزولی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ منعکس کننده اثر مستقیم بحران 
کرونا بر بازار کار، به ویژه بر اشــتغال زنان شهری  بوده اســت. در مجموع، آمارها از یک الگوی پایدار اما 
نابرابر حکایت دارند؛ مشارکت مردان در سطحی ثابت و بالا  و مشارکت زنان در سطحی پایین و پرنوسان، 
به ویژه تحت تأثیر شرایط اقتصادی و اجتماعی قرار دارد.

تحول ساختار اشتغال در ایران
بر اســاس داده های مرکز آمار ایران، ســهم شاغلان 
۱۵ ساله و بیشــتر در بخش های عمده اقتصادی از کل 
اشتغال در سال های ۱۳۹۵ تا بهار ۱۴۰۴ تغییرات درخور 
توجهی را نشان می دهد. در ســال ۱۳۹۵، ۱۷٫۹ درصد 
شــاغلان در بخش کشاورزی، ۳۱.۹ درصد در صنعت و 
۵۰٫۲ درصــد در خدمات فعالیت می کردند. این ترکیب 
نشــان می دهد  اقتصاد ایران در این سال نسبتا صنعتی 
بــوده و بخش های تولیــدی نقش بیشــتری در ایجاد 
اشتغال داشــته اند. در طول دوره بررسی، سهم بخش 
صنعتی با نوسانات محدود بین ۳۱.۹ درصد تا ۳۳.۷ درصد تغییر کرده و به طور کلی روندی نسبتا ثابت 
داشته است. سهم بخش کشاورزی اما کاهش تدریجی داشته و از ۱۷.۹ درصد در ۱۳۹۵ به ۱۴.۶ درصد 
در بهار ۱۴۰۴ رســیده اســت  که کاهش تقریبی ۳.۳ واحد درصد را نشان می دهد. بخش خدمات در این 
سال ها تثبیت و حتی رشد نسبی داشته ؛ در بهار ۱۴۰۴ سهم آن به ۵۲.۴ درصد رسیده که بالاتر از متوسط 
دوره بررسی است. به طور کلی، ترکیب اشتغال در ایران نشان می دهد  اقتصاد هنوز در حال گذار است و 
نیازمند سیاســت گذاری های هدفمند برای توسعه بخش خدمات و صنعت و ایجاد فرصت های شغلی 

متنوع و پایدار .

نوسان رو به کاهش جمعیت دانش آموزی
جدول «تعداد دانش آموزان به تفکیک جنســیت» تصویر روشنی از تغییرات تقاضای آموزشی در دو 
دهه اخیر می دهد؛ جمعیت دانش آموزی از ۱۷میلیون و ۸۸۲ هزار و ۵۱۵ نفر در ۱۳۸۰-۱۳۸۱ با یک افت 
پیوســته تا کف ۱۳میلیون و ۲۲۶ هزار و ۴۷۳ نفر در ۱۳۹۱–۱۳۹۲ (کاهــش حدود ۲۶ درصد) پایین آمد و 
سپس با یک روند صعودی  تا ۱۶ میلیون و ۹۶۷ هزار و ۴۷۸ نفر در ۱۴۰۱–۱۴۰۲ اوج گرفت و در ۱۴۰۲–۱۴۰۳ 
کمی به ۱۶ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۴۹۳ نفر عقب نشست (حدود ۲.۷ درصد کاهش سالانه). شکاف جنسیتی 
در بیشتر سال ها کوچک اما پایدار بوده است؛ در ۱۴۰۲–۱۴۰۳ دو جنس به ترتیب هشت میلیون و ۵۳ هزار و 
۸۸۱ (دختر) و هشــت میلیون و ۴۵۳ هزار و ۶۱۲ (پسر) نفر ثبت شــده اند (اختلاف ۳۹۸ هزار نفر، حدود 
۲.۴ واحد درصد از کل)، در حالی که این فاصله در ۱۴۰۱–۱۴۰۲ به ۱۸۹ هزار نفر رســیده و ســپس دوباره 
قدری باز شــده است. ترکیب مقاطع در ۱۴۰۲–۱۴۰۳ نشــان می دهد ابتدایی با ۹ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۷۲۴ 
نفر بزرگ ترین ســهم را دارد (تقریبا ۵۵.۸ درصد از کل)، ســپس متوسطه اول با سه میلیون و ۸۰۳ هزار و 
۹۶۴ نفر (۲۳.۰ درصد) و متوســطه دوم با دو میلیون و ۹۵۷ هزار و ۶۳۷ نفر (۱۷.۹ درصد) قرار می گیرند؛ 
آموزش بزرگ سالان مجموعا ۴۵۴ هزار و ۴۲۶ نفر (۲.۷ درصد) و آموزش استثنائی ۸۰هزار و ۷۴۲ نفر (۰.۵ 
درصد) را در بر می گیرد. همچنین به  دلیل انتقال مسئولیت پیش دبستانی به «سازمان ملی تعلیم و تربیت 

کودک»، آمار پیش دبستانی در ۱۴۰۲–۱۴۰۳ در این جدول صفر آمده و در محاسبات منظور نشده است.

روند صعودی هزینه و درآمد خانوارهای شهری
بر اساس داده های مرکز آمار ایران، متوسط هزینه و درآمد خانوارهای شهری در کشور طی سال های 
۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ روندی صعودی داشــته است. در سال ۱۳۸۹، متوســط درآمد ماهانه یک خانوار شهری 
حدود ۱۰۶ هزار تومان و متوسط هزینه آن ۱۱۳ هزار تومان بوده که با کاهش متوسط بعد خانوار به ۳.۷ 
نفر همراه بوده است. طی سال های بعد، هر دو شاخص به  طور مداوم افزایش یافت؛ برای نمونه در سال 
۱۳۹۵ متوســط درآمد به ۳۱۷ هزار تومان و متوسط هزینه به ۲۸۴ هزار تومان رسید و متوسط خانوار به 
۳.۴ نفر کاهش یافت. در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز رشد قابل توجهی مشاهده می شود؛ متوسط درآمد از 
حدود ۱.۱۷ میلیون تومان در ســال ۱۴۰۰ به بیش از ۲.۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ رسید و هزینه نیز به 
حدود ۱.۳۷ میلیون تومان افزایش یافت. این روند نشان دهنده افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها، رشد 
هزینه های زندگی شهری و تغییر الگوی مصرف همراه با کاهش تعداد اعضای خانوار است  که می تواند 

اثرات مهمی بر سیاست های اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد.

مرکز آمار ایران به عنوان مرجع قانونی انتشار آمارهای 
رسمی کشــور، با هدف تأمین نیاز سیاست گذاران و 
برنامه ریزان به اطلاعات دقیق و  بهنگام، مجموعه ای 
از شــاخص های کلان اقتصــادی و اجتماعــی را در 
گزارشــی با عنوان «شــاخص های کلان اقتصادی و 
اجتماعی کشــور» در تاریخ ۱۹ مرداد ماه به روزرسانی 
کرده اســت. این گزارش آخرین داده های ســالانه، 
فصلی و ماهانه در حوزه هایی از جمله حســاب های 
ملی، شــاخص های قیمت، وضعیــت مالی دولت، 
متغیرهای پولی و اعتباری، بــورس، بودجه و توزیع 
درآمد خانوار، جمعیت و نیروی انســانی، صنعت و 
معدن، تجارت خارجی، ســاختمان و مسکن، انرژی 

و کشــاورزی را در بر می گیرد. «شــرق» بر بخش های 
جمعیتــی و اجتماعی ایــن مجموعه آمــار، مروری 
ویژه داشــته تا روندها و تحولات کلان کشــور در این 
حوزه ها روشــن تر شود. کوچک ترشــدن خانواده ها، 

کاهش تولدها، افزایش مرگ ومیر، نوســانات ازدواج 
و طلاق، تحولات بازار کار و تغییرات ترکیب اشتغال، 
همه شاخص هایی هستند که نشان می دهند ایران در 
مسیر تغییرات ساختاری عمیق اجتماعی و اقتصادی 
قرار دارد. همچنین افزایش درآمد و هزینه خانوارهای 
شهری و کاهش متوسط بعد خانوار، بازتابی از تحولات 
سبک زندگی و فشــارهای اقتصادی بر زندگی روزمره 
مردم اســت. این داده ها نه تنها تصویــری دقیق از 
وضعیت موجود ارائه می دهند، بلکه ابزار ارزشمندی 
برای برنامه ریزی و سیاســت گذاری هدفمند در حوزه 
جمعیت، آموزش، مســکن، بهداشــت و اشتغال به 

شمار می روند.

آمارهای منتشرشده نشان می دهد الگوی زندگی ایرانیان طی ۶۵ سال در همه ابعاد تغییر کرده است؛
 از دگرگونی جمعیت کل و نسبت جنسیتی تا کاهش بعد خانوار، روند ولادت و مرگ، وضعیت ازدواج و طلاق و تحولات بازار کار

مریم لطفی


